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پیشنهادگزارش فردا

«زن: امشــب واقعا اتفــاق افتــاد. همونجوری که 
همیشــه می خواســتم. وقتی اون همه چــی رو قبول 
کرد، وقتی تو و پســر گرفتینش، در یک لحظه شد من... 
مــن اینجا بودم اما نبودم! بعد اینکه مجازات شــد، من 
احســاس رهایی کردم! احساس پاکی... جوری که انگار 

در تمام زندگیم حتی یک اشتباه کوچیکم نکردم!»*
این تمام چیزی ست که ورونیکا به ورونیکا و بهناز به 

ورونیکا و بهناز به بهناز گفت!
در همین چند سال کم که در تئاتر و سینما بودم و لذت 
بیتای بازیگری را چشــیدم، تمام ذهنم درگیر چند نفری 
بود که فکر می کردم چه بد که حواسشــان به خودشان 
نیست! نه همیشه اما شــاید بیشتر از کم! اما همین قدر 
هم برای آن دسته زیاد اســت. منظورم از آن دسته، آن 
بازیگرهای نابِ شــبیه به هیچ کس است که (امیدوارم) 
از شیطنتشان شاید، نقش هایی را که نباید بازی کردند و 
همیشه در دلم و به اندازه دلم غصه خوردم که «ای داد 
این نقش و این فیلم و این تئاتر برای تو نبود». (از خودم 
هم نگذرم که اشتباه کردم) اما هیچ چیز لذت بخش تر از 
این نیســت که زمانی، لحظه ای را ببینی که انتظارش را 
می کشیدی. خلقی از خالقی که همیشه به توانش ایمان 

داشتی و حالا برایت واقع می شود و ملموس! بهنازخانم 
را می گویم در اتاق ورونیکا.

ســاعت حدودا ۸:۱۰ دقیقه است که با دوستان وارد 
ســالن هیجان انگیز تماشــاخانه مســعودیه می شوم و 
قرارم دیدن نمایشی است از رضا ثروتی که در آن ایمان 
افشــاریان، مرتضی اسماعیل کاشی و ستاره جان پسیانی 
و ... تا اینجا که تکلیف روشــن اســت: از رضا که با تمام 
کارهایش کیف دنیا را کرده ام، از ایمان افشاریان عزیز که 
روزها و شب هایش در تئاتر و تجربه و خوب بودن سپری 
شده، مرتضی که در کنار رضا عجیب است و مخصوص 
و ســتاره هــم کــه نه تنها همــکار نابی ســت (تجربه 
کنارش بودن را هیچ وقــت از یاد نمی برم؛ پر از پختگی) 
بلکه دیدن بازی های درخشانش (مثل «خانه»کیومرث 

مرادی و...) قبل از اتاق ورونیکا تجربه شده بود.
اما تمام حرفم در این یادداشت این است: من همیشه 
با تمام وجود و ایســتاده از بهناز جعفری و خلق هایش 
کیف کردم و گاهی هم از انتخاب هایش عصبانی شدم، 
به یک دلیل که ایمان دارم بازیگری نعمت اســت و باید 
آن را به چشــم نگهداری کرد، مخصوصا وقتی کســی 
برایش زحمت کشــیده، تا پای جان! و بهناز از آنهاست؛ 
ناب اســت و بی تکــرار. خیلی ها، خیلی هــای دیگر که 
مطمئنم هر کدامشــان روزی دســت مهربان خدا را به 
روی صورتشــان حس می کنند و در گوششان می شنوند 
که «خسته نباشی، شــد!» خیلی ها را می شناسم که اگر 

قرار بر گفتن اسمشان باشد حالاحالاها باید بنویسم. سند 
حرف هایم امروز در تماشــاخانه مسعودیه، زنده وجود 
دارد. بروید و بهناز جعفری را ببینید که واقعا همانی ست 
که باید باشد و تا امروز ما را و خودش را فریب داده! این 
یادداشــت بماند برای اهلش، بــرای رفیق های نابم که 
در بازیگری زحمت کشــیده اند و صبر کرده اند و بی شک 
روزشــان نزدیک است. همان آنهایی که زمین تا آسمان 
فرقشان مشــهود است و دیر یا زود باید ایستاده برایشان 
کــف زد. بماند که یک بازیگر عالــی حتما در یک خلق 
عالــی، هم بازي خوب و متن خوب و نقش خوب و حال 
خوب و حتما و به یقین نگاه از بیرون (رضاجان ثروتی) 
درجه یک و خیلی چیزهای دیگر باید داشــته باشــد، اما 
زمان ثابت کرده که همه اینها بوده و گاهی هم نشــده 
(که مورد بحث ما نیســت) بهنازجان جعفری، خوش 
درخشیدی و چه خوشحالم که رفیقی مثل تو دارم و به 
سند وجودت می توانم از بازیگری این مرزوبوم دفاع کنم. 
این یک پیشنهاد نیســت، این یک خواهش است! بهناز 

جعفری را در اتاق ورونیکا ببینید.
پی نوشت: 

بهنــاز  دیالوگ هــای  از  بخشــی  متــن،  *ابتــدای 
جعفری ست که خطاب به ایمان افشاریان می گوید.

** «اتــاق ورونیکا» براســاس نوشــته ایــرا لوین با 
طراحی و کارگردانی رضا ثروتی گاهی در دو سانس ۱۷ 

و ۲۰ در عمارت مسعودیه اجرا می شود.

به بهانه اجرای «اتاق ورونیکا»
او آنجا بود اما آنجا نبود...

نگرانی خانواده های دروازه غار 
از اعتیاد فرزندان شان

شــرق: ۱۰ دقیقه دیگر هم وقت هســت که کنار  �
بخاری برقی بنشینیم و حرف بزنیم و به همین بهانه 
پاهایمــان کمی گرم شــود. از آنهایی کــه می آیند به 
مراکزی از این دست یاد می کند اما وسط حرف هایش 
تلفن زنگ می خورد. صدای زنانه مسنی از پشت خط 
می گوید: «من مادرِ... هســتم. امــروز نمیاد، امکانش 
هست من بیام داروش رو بگیرم؟» آقای مشاور شرح 
می دهد که چقدر مادرها و همسرها برای ترک اعتیاد 
بچه هایشان وقت می گذارند: «همین خانمی که الان 
زنگ زد، چهار ماه پیش خودش بچه اش رو برای درمان 
آورد پیش ما. بچه نیســت، ۲۹سالشه. دو هفته است 
که نمیاد. ما معمولا زنگ نمی زنیم به خانواده هاشون. 
اما اگر کســی زنگ بزنه، استقبال می کنیم. مثل همین 
خانوم، خونه اش پشت باغ فردوسه. روزی که بچه اش 
رو آورد اینجا گفت پدرش وقتی فهمیده معتاده، اونو 
از خونه بیــرون انداخته...». مشــاور لحنش جدی تر 
می شــود: «مولــوی، دروازه غار، امین الســلطان، انبار 
گندم، شــهرداری و بازارچه هــای اینجا از قدیم محل 
مصرف مواد بوده. اینجا افیون، یه آســیب اجتماعی 
نیست، یه رســم قدیمیه. پدرها به پســرها آموختن، 
راننده ها، باربرها و کارگرها، تفریحشــان نشســتن دور 
منقل بوده. یعنی الگوی مصرف وجود داشــته، منتها 
ماده مخدر تغییر کرده». او که مشاور یکی از ۱۲ مرکز 
متادون درمانی خیابان مولوی است، توضیح می دهد 
که امروز معتادهای ســرگردان زیــادی به این محله 
می آینــد تا بــا ارزان ترین قیمت، جنــس تهیه کنند و 
معمولا در کوچه پس کوچه های تاریک همین محله 
آن را مصرف می کنند: «امروز ما با چند چالش اساسی 
روبه رو هســتیم؛ اول از همه ســرانه بالای اعتیاد در 
اینجاســت؛ شــاید از هر پنج نفر، یک ونیم نفر معتاد 
داشته باشیم، مشکل بعدی این است که مصرف هم 
در همین محله انجام می شود چراکه هم توزیع کننده 
داریم و هم مشتری هایی که از گوشه وکنار شهر به این 
محله هجوم می آورند». روی دیگر این سکه، نگرانی 
خانواده ها از اعتیاد فرزندان یا والدین است: «معمولا 
اولین واکنش های ناهنجار به اعتیاد در مردهاست اما 
زن ها و خصوصا مادرها بیشــتر قدرت درک و تعامل 
دارند. البته ما زن هایی را هم داریم که از روی ناچاری 
از شوهر معتادشان حمایت می کنند. حتی زنی را هم 
داشــتیم که اینجا می آمد و پیگیر ترک شوهرش بود و 
برای پول شــربت هر روز می رفت و از کمیته امداد یا 
بهزیســتی کمک می گرفت. بعضی ها هم وضعشان 
خوب است، از بالای شهر می آیند اینجا تا کسی نفهمد 

شوهرشان دچار این معضل شده».

www. sharghdaily.ir
دو شنبه   14 دى 1394    23 ربیع الاول 1437   4 ژانویه 2016   سال سیزدهم   شماره  2486    20 صفحه

اذان ظهرتهران 12:09    اذان مغرب 17:24    اذان صبح فردا 5:45    طلوع آفتاب 7:15

کارتون خواب

تهران سورئال

نمی دانید من که هستم؟

از ایــن قصه ها همه مان داریم. از بس زیاد ند، 
یادمان نمی ماند. یــک روز تصمیم گرفتم آنها را 
یادداشــت کنم. کردم. این یکي از همان هاست. 

بدون هیچ غلو و گزافه ای. 

ساعت ۱۰ صبح. بانک.
 همه مان شماره به دســت منتظر نوبتمان بودیم 
تــا صدایمان بزنند. خانمی با کفشــی بسیار بســیار! 
پاشــنه بلند و شــلواری تنگ و لب های آمپول زده و 
بنفش براق و گونه های مصنوعی و پیشانی بادکرده 
از بوتاکس و موهای افشــان طلایی وارد بانک شــد. 
یک راست رفت سراغ باجه و چکی را ارائه کرد. خانم 
پشت باجه گفت لطفا شماره بگیرید و منتظر بمانید 
و به ما منتظران اشــاره کرد. خانم با فریاد گفت مگر 
نمی دانید من که هستم. من؟ من شماره بگیرم؟ بعد 
ما را با دست نشان داد و گفت، همین ام کم مانده که 
مثل اینها شماره بگیرم. حالا نشانتان می دهم و از در 

بانک بیرون رفت و دیگر نیامد. 

اتفاق

مهســا علي بیگــي: دو ســال دیگــر مؤسســه عالی 
مطبوعات و روابط عمومی که ســنگ بنای دانشــکده 
ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی محسوب می شود، 
۵۰ســاله خواهد شــد. در طــول همه این ســال ها، 
دانشــکده ارتباطات گنجی در دل خــود پنهان کرده 
بود که حالا پس از نیم قرن قرار اســت از خاک بیرون 
بیاید. این گنج آرشیوی است از مطبوعات قبل و حین 
انقلاب اسلامی که برخی از آنها اکنون کمیاب یا نایاب 
هســتند و در تمام این سال ها در انباری کوچک پشت 
کتابخانه این دانشکده خاک می خورد. «محمدمهدی 
فرقانی»، رئیس دانشــکده علوم ارتباطات دانشــگاه 
علامــه طباطبایی، در گفت وگو با «شــرق» درباره این 
آرشــیو می گوید: «شهریورماه امســال در زمان انتقال 
دانشــکده علوم ارتباطات به پردیس دانشگاه علامه، 
بازدیــدی از این آرشــیو هم به عمل آمد. متأســفانه 
این آرشــیو بســیار گرانبهــا در طول این ســال ها در 
شرایط بســیار بدی نگهداری شده است». آنهایی که 
به ســاختمان سابق دانشــکده علوم ارتباطات، واقع 
در ســه راه ضرابخانه سری زده باشــند حتما متوجه 

کوچک بودن آن شــده اند. همین کوچک بودن و نبود 
فضای کافــی باعث نگهداری این آرشــیو در بدترین 
شــرایط شده است،.رئیس دانشــکده علوم ارتباطات 
می گویــد: «در آن زمان به هیچ وجه امکان جابه جایی 
این آرشــیو وجود نداشــت زیــرا ممکن بــود چنین 
کاری بــه تخریب ایــن مجموعه ارزشــمند بینجامد. 
به همین دلیل ما با کتابخانه ملی وارد گفت وگو شدیم 
و براساس تفاهم نامه ای که با این کتابخانه داریم قرار 
است آنها اقدامات تخصصی لازم برای جابه جایی و 
نگهداری این منابع را انجام دهند». او ادامه می دهد: 
«این اقدامات شامل گندزدایی، غبارروبی و آماده کردن 
این منابع بــرای نگهداری در محل جدید دانشــکده 
ارتباطات اســت. بــا این کار این گنجینه ارزشــمند از 
تخریب نجات خواهــد یافت».فرقانی اضافه مي کند: 
«پــس از انجــام اقدامــات لازم و جابه جایــی ایــن 
مجموعه به دانشــکده ارتباطات، شرایطی را فراهم 
خواهیم کرد تا این آرشــیو علاوه بر اینکه در شــرایط 
مناســب نگهداری شــود بلکه در دســترس عموم 

علاقه مندان و پژوهشگران نیز قرار گیرد». 
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